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**احمدحسين شريفيو 

    چكيده
شناختي صـدرايي چـه نقـش و    اصلي تحقيق حاضر اين است كه بنيادهاي هستي همسأل

سياسي اسلامي دارند؟  هان يكي از مباحث مهم فلسفتأثيري در تحليل حكومت ديني، به عنو
مهـم از مبـاني    هبراي پاسخ به اين سؤال ابتدا با استفاده از روش توصـيفي بـه چهـار مسـأل    

نقـش آن مبـاني در    ،تحليلي ـ ايم و سپس از روش توصيفيشناختي صدرايي پرداختههستي
 ـ نيا يهاافتهييم. اتبيين و تشريح حكومت ديني از نگاه صدرا را بررسي كرده ان پژوهش نش

تضاد و تـزاحم در عـالم    ،ينظام هست يمندتيغا ،يبودن هستچون ذومراتب ياصول دهديم
بـر مباحـث    ميمسـتق  رييدر عالم ماده، تأث يجيتدر رييو تغ يحركت جوهر نيماده و همچن

تـوان  دارد. بر اساس ايـن مبـاني، مـي    ينيحكومت د هاز جمله مسأل ييصدرا ياسيفلسفة س
تصويري تشكيكي و ذومراتب از حكومت ديني ترسيم كرد كه از حكومت انبيـا تـا حكومـت    

    .شودعالمان و مجتهدان را شامل مي

  واژگان كليدي
 ـحكمـت متعال  ،ياسـلام  ياسيفلسفه س ،ياسيفلسفه س  ـيملاصـدرا، هسـت   ه،ي  ،يشناس
  ينيحكومت د

                                                                                

: ;ه آموزشي و پژوهشي امـام خمينـي  دانشجوي دكتري فلسفه مؤسسدانش آموخته حوزه علميه،  *
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  مقدمه
هـاي  فـرض نشـي مبتنـي بـر پـيش    دا ،ديگري هسياسي اسلامي مانند هر فلسف هفلسف

اسـتحكام و اتقـان    هو درج ـاست شناختي شناختي و انسانشناختي، جهانمتعدد معرفت
هاست. حكمت متعاليه به دليـل  فرضآن، بسته به ميزان قوت عقلي و استدلاليِ آن پيش

منـد مسـائلش و   وار و نظـام استحكام و انسجام بالاي عقلي و استدلالي و ارتباط زنجيره
ارزشـمندي بـراي اسـتخراج و     هتوانـد پشـتوان  يز تأثرش از اصول و منابع اسلامي، مين

رو، ضرورت دارد اصول حكمت متعاليه سياسي اسلامي تلقي گردد. ازاين هتدوين فلسف
هاي مختلف و نحوه ارتباط و دلالـتش بـر مباحـث فلسـفه سياسـي، موضـوع       در زمينه

گفته و صرفاً در راي پاسخ به ضرورت پيشپژوهشي فراگير قرار گيرد. پژوهش حاضر ب
سياسي  هي و نحوه ارتباطش با يكي از مسائل فلسفيشناسي صدرامحدوده اصول هستي

  حكومت ديني انجام گرفته است. هيعني مسأل ؛اسلامي
 ،)106ص، 51ش، 1388هرچند ما برخلاف برخي ديگر از نويسندگان (سيدباقري، 

حتـي بـر مبـاني     ،سياسـي اسـلامي   هشناختيِ فلسـف ستيبر اين عقيده نيستيم كه مباني ه
سياسي اسلامي از  هشناختي آن تقدم دارند، اما بر اين باوريم كه ساير مباني فلسفمعرفت

شناختي و مترتـب بـر   شناختي، متأخر از مباني هستيشناختي و ارزشجمله مباني انسان
ــريفي،  ــتند (ش ــل  .)277-341، ص1393آن هس ــين دلي ــه هم ــردا ،ب ــاني پ ــه مب ختن ب

  شناختيِ حكومت ديني از اهميت بالايي برخوردار است.هستي

  پژوهش هپيشين
هاي مهمي در حوزه انديشه سياسـي ملاصـدرا و مبـاني آن در    پژوهش ،پيش از اين

قالب كتاب و مقاله به انجام رسيده كه در برخـي از آنهـا و عمومـاً بـه اختصـار، مبـاني       
ي نيز مورد توجه قرار گرفته بدون اينكه ارتباط اين يراشناختيِ انديشه سياسي صدهستي

   1لي تبيين گردد.ث فلسفه سياسي به نحو دقيق و مفصمباني با مباح
» شناسي فلسفه سياسي در حكمت متعاليـه هستي«توان به مقالة در اين ميان مي

بـه قلــم ســيدكاظم ســيدباقري اشـاره كــرد كــه بــه نحـو خــاص بــه نقــش مبــاني    
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، 1388(سـيدباقري،   سياسـي او پرداختـه اسـت    هصدرايي در فلسفشناختي هستي

  . )105- 138، ص51ش
نقـش   هاما تا جايي كه جستجوي ما نشان داد، تاكنون هـيچ پـژوهش مـدوني دربـار    

حكومـت دينـيِ او صـورت نگرفتـه اسـت.       هشناختي صدرايي در نظريبنيادهاي هستي
ويژه و با تكيه بر نظام حكمـت  رو، پژوهش حاضر بر آن است كه بطور مستقل و ازاين

حكومـت دينـي، بـه عنـوان يكـي از       هشناختيِ نظريصدرايي، به تحليل بنيادهاي هستي
صدرايي،  هشناسانمباني هستي همباحث مهم فلسفه سياسي اسلامي بپردازد و از ميان هم

 ـ  حكومـت دينـي   هبر چهار مبناي مهم او كه به اعتقاد نگارندگان تأثيري مستقيم بر نظري
شــناختي صــدرايي عبارتنــد از دارنــد، تمركــز كــرده اســت. چهــار مبنــاي مهــم هســتي

مندي نظام هستي، تضـاد و تـزاحم در عـالم مـاده، حركـت      بودن هستي، غايتذومراتب
  جوهري و تغيير تدريجي در عالم ماده.

  روش تحقيق
ستقيم تواند تأثير مشناسانة حكمت متعاليه كه ميتحقيق حاضر ابتدا اصول هستيدر 

در بحث حكومت ديني داشته باشد با روش توصيفي، به اختصار توضـيح داده خواهـد   
حكومت ديني، بـا   هشد و سپس با مراجعه به آثار ملاصدرا و گزارش مباحث او در زمين

شناختي با مباحث مختلف استفاده از روش تحليلي، نقاط ارتباط هر يك از مباني هستي
  . نمودان خواهيم بيحكومت ديني را 

نكته مهمي كه برخي محققين نيز به آن اشـاره كـرده و مصـاديقي بـراي آن ذكـر      
آن اسـت كـه در زمينـه تطبيـق و اسـتنباط       ،)173- 189، ص1395(واعظي،  اندكرده

سياسي به صـورت عـام و حكومـت دينـي بـه نحـو خـاص از مبـاني          همسائل فلسف
از طرفي نبايد منكـر هرگونـه   ي، نه بايد به افراط گراييد و نه تفريط. يحكمت صدرا

حكومـت دينـي شـد و يـا آن را حـداقلي و       هي و نظرييارتباطي ميان حكمت صدرا
در تطبيق و استنباط مسائل نبايد صرفاً به مبـاني   ،فايده تلقي كرد و از طرف ديگربي

ج بعيدي از مباني گرفت. اين هر دو روش، غير قابل قبـول و  يبعيد اتكا كرد و يا نتا
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 هست. در پـژوهش حاضـر ضـمن نشـان دادن ارتبـاط وثيـق و عميـقِ نظري ـ       مردود ا
شناختي او، آنچه مـورد توجـه و تأكيـد    حكومت ديني به تقرير صدرا و مباني هستي

ي بـا  يحكومت ديني، در تفكـر صـدرا   هارتباط نظري هقرار خواهد گرفت، تبيين نحو
  شناختي آنهاست.  مباني قريب هستي

  فلسفه سياسي
گوني درباره فلسفه سياسي از جانب متفكران دانش سياسي ارائه شـده  تعاريف گونا

تفكري منتظم دربارة هـدف و غايـت حكومـت و     ،فلسفه سياسي«است. از جمله اينكه 
راد،  (يوسـفي » جامعه سياسي است تا جامعه از وضع موجود به وضـع مطلـوب برسـد   

ادوار گونـاگون را  هـاي سياسـي در   برخي ديگر، ويژگي مشترك فلسفه .)14، ص1386
(جهـانبگلو،   داننـد پرسش از چرايي و چگونگي زندگي انسانها در جامعـه سياسـي مـي   

فلسفه را جسـتجوي  » فلسفه سياسي چيست؟«در كتاب  »لئو اشتراوس« .)10، ص1384
شمول يا معرفت به كل در مقابل ظن و گمان به حكمت و جستاري براي معرفت جهان

كوششـي  «تعريف خود از فلسفه معتقد است فلسـفه سياسـي    داند. او با توجه بهكل مي
(اشتراوس، » است براي نشاندن معرفت به ماهيت امور سياسي به جاي گمان درباره آنها

مراد اشتراوس از گمان در مقابل معرفت، رأي و نظري است كه همراه با  .)4، ص1373
) و همين نكته را 8-9صبيني و غيره باشد (همان، داوري، پيشخطا، حدس، باور، پيش

  داند. عامل تمايز انديشه سياسي و فلسفه سياسي مي
يعني شكل  ؛از ديدگاه برخي ديگر، فلسفه سياسي به مسائل مربوط به اخلاق سياسي
پـردازد  مـي  ،آرماني حاكميت سياسي و قلمرو و ماهيت آنچه حكومت بايد انجـام دهـد  

بـه  «دانند كـه  سفه سياسي را دانشي ميانديشمنداني ديگر، فل .)22، ص1386(جيكوبز، 
» روش فلسفي به دنبال درك و فهم حقـايق امـور سياسـي و اثبـات و تبيـين آن اسـت      

از نگــاه برخــي ديگــر از محققــين، فلســفه سياســي  .)39ص ،67ش ،1393(رضــواني، 
هاي فلسفي و بنيادين حـوزه  كوشش و تأمل عقلاني و برهاني در ارائه پاسخ به پرسش«

) و اين مبتني اسـت بـر تعريـف پيشـين آنهـا از      55، ص1395(واعظي، » تسياست اس
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دانشي تأملي كه با روشي غير تجربي و بر اسـاس  «فلسفه به معناي امروزينش به عنوان 

   .)28(همان، ص» كندتأمل نظري و عقلي در موضوع مورد نظر انديشه مي
ولـي   ،بـل دفـاع اسـت   رسد با وجود اينكه همه تعاريف يادشده به نحوي قابنظر مي

آخرين تعريف داراي جامعيتي است كه مشارب گوناگون در فلسـفه سياسـي از جملـه    
  شود.آنهايي كه روش برهاني در آنها برجسته است را شامل مي

  فلسفه سياسي اسلامي
مراد ما از فلسفه سياسي اسلامي، دانشي عقلي و برهاني است كه تحت تأثير تعـاليم  

دهي اسلامي قرار دارد و نه دانشي كه وضوعات و مضامين و جهتاسلامي و مبتني بر م
هاي سياسـي و  صرفاً با روش نقلي و استناد به آيات و روايات اسلامي به بررسي پديده

، 1386راد،  ؛ يوسـفي 161-170، ص1395هاي حيات اجتماعي بپردازد (واعظـي،  مؤلفه
   .)29-44، ص1393رضواني،  ؛14-18ص

  حكومت ديني
اركـان آن مبتنـي بـر     هاز حكومت ديني در اين پژوهش، حكومتي است كه هممراد 

دين باشد. بطوري كه هم قوانينش مأخوذ از شرع مقدس باشد و هم مجريانش مأذون و 
حكومت ديني به معنـاي   ،منصوب به نصب عام يا خاص از طرف شارع باشند. بنابراين

يـا بـه معنـاي حكومـت دينـداران      حكومتي كه صرفاً احكام ديني در آن رعايت شود و 
  ).47-48ص، 1ج، 1391(مصباح يزدي،  مورد نظر ما نيست

  حكمت متعاليه
هاي صدرالمتألهين در فلسفه اسـلامي  حكمت متعاليه كه محصول انديشه و نوآوري

داراي تمايزات مهمي از ساير مكاتب فلسفي اسـت. طـرح    ،است، در محتوا و در روش
ريت ماهيـت و در پـي آن تشـكيك وجـود و نيـز بسـياري       مسأله اصالت وجود و اعتبا

مسائل ديگر توسط ملاصدرا و بكارگيري گستردة آنهـا در طـرح مسـائل جديـد و نيـز      
 هپاسخ جديد به بسياري از مسائل مهم فلسفي، موجب تحول عميقي در محتواي فلسـف 
لـي  اسلامي شد. گرچه حكمت متعاليه همچون ساير مكاتب فلسفي، مبتني بر روش عق
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هاي گوناگون و از ابعاد مختلف به روش ،گيري از نقل و كشفو برهاني است، اما بهره
اي در حكمت كنندهو اعتقاد به هماهنگي عقل، نقل و كشف، جايگاه بسيار مهم و تعيين

 .)53-74ص ،1ج ،1390عبوديت،  ؛13-21ص، 1ج، 1382متعاليه دارد (جوادي آملي، 
كنـد محصـولات شـهود عرفـاني و     اليـه تـلاش مـي   در مجموع بايد گفت حكمـت متع 

بطوري كه دسـتاوردهاي عقـل    ؛هاي وحياني، با برهان عقلي همراه و تأييد گردندآموزه
برهاني با معارف وحياني و مشاهدات عرفاني در تضاد نباشد و بلكه تطابق كامل داشـته  

  باشد.

  ي در تحليل حكومت دينييشناختي صدراكاربرد اصول هستي
ي را در تحليل يشناسي صدراكنيم تأثير مستقيم اصول هستيتلاش مي ،ن بخشدر اي

سياسـي اسـلامي نشـان دهـيم.      هموضوعات مهم فلسفاز حكومت ديني، به عنوان يكي 
المبـدأ و  «در مشـهد پـنجم و نيـز در كتـاب      »الشواهد الربوبيه«صدرالمتألهين در كتاب 

وم بعثـت انبيـا و رياسـت آنهـا بـر جوامـع       در مقاله چهارم به تفصيل در باب لز »المعاد
گويـد و در آثـار ديگـر    بشري و نياز بشر به قانون شريعت و حكومت ديني سخن مـي 

صدرا در كتاب الشواهد الربوبيـه   يخود نيز به مناسبت، اشاراتي به اين مبحث دارد. آرا
  در اين زمينه، داراي تفصيل و جامعيت بيشتري نسبت به ساير آثار اوست.

  بودن هستي و شايستگي حكومت دينيراتبذوم
والم متعـدد  هستي داراي مراتب طولي و درجات مختلف و طبقـات گونـاگون و ع ـ  

يعني وجود  ؛منحصر به سطح خاصي از وجود ،كنندون گمان مياست و آنچنان كه مادي
ترين عـالم  ترين مرتبه از مراتب تشكيكي وجود و پايينات پايينبلكه مادي ،مادي نيست

بـودن  ز عوالم چندگانه وجود هستند. در حكمت متعاليه اثبـات تشـكيكي و ذومراتـب   ا
شناختي در حكمت شود كه مهمترين اصل هستيله اصالت وجود آغاز ميأهستي از مس

اصالت وجود اين است كـه وجـود و هسـتي اشـيا،      هي است. ادعاي اصلي نظرييصدرا
بلكـه عينيـت دارد و    ،تبـاري نيسـت  برخلاف ماهيت و چيستي آنها، مفهومي ذهني و اع

جهان خارج را پركرده است. به تعبير ديگر، آنچه واقعيت خارجي را ساخته و پر كرده، 
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وجود است و ماهيات به عرض وجود و مجازاً يا به تبع وجود و واقعاً، از هسـتي بهـره   

ض و يعني آنچه بالذات موجود است، وجود و هستي اشيا است و آنچـه بـالعر   اند.برده
، 1، جم1981المجاز و يا بالتبع موجود است، ماهيت و چيسـتي اشـيا اسـت (شـيرازي،     

  .)39ص
ملاصدرا پس از اثبات اصالت وجود، مراتب هسـتي را بـا نگـاهي تشـكيكي تبيـين      

ي اصيل و داراي عينيت و خارجيت است، حقيقت يوجودي كه در مكتب صدراكند. مي
. ملاصدرا از اين حقيقت با عنوان وحـدت  واحدي است كه داراي مراتب مختلف است

كند. توضيح اينكه كثرت موجودات در در عين كثرت و كثرت در عين وحدت تعبير مي
ي پس از اثبات اصالت وجـود،  يامري بديهي است و از طرفي در حكمت صدرا ،فلسفه

شود كه حقيقت وجودي كه جهان خارج از آن تشكيل شده، داراي بسـاطت و  تأكيد مي
ت است. پس هر كثرت وجودي بايد تنها در درون حقيقت واحد وجود باشد و نه وحد

توانـد  با اين نگاه تنها راهـي كـه مـي    .)85-88، ص1، ج1381، ييخارج از آن (طباطبا
يعنـي   ؛وجود كثرات را در عالم هستي توجيه نمايد، رجـوع كثـرت بـه وحـدت اسـت     

راي مراتب نيز باشد. به تعبير ديگـر،  كثير و دا حقيقت وجود در عين اينكه واحد است،
الامتيـاز در هـر   حقيقتي است مشكك و داراي مراتب مختلف كـه مابـه  «حقيقت وجود 

يعنـي تمـايز كثـرات وجـودي و      ؛)88(همان، ص» گرددالاشتراك بر ميمابه اي بهمرتبه
ي كه در آن مشتركند و به مقدار حظ شدت و ضعف آنها به همان حقيقت وجودي است

، 1، جم1981اند و نه چيـزي خـارج از حقيقـت وجـود (شـيرازي،      ت كه از آن بردهاس
  .)120-121ص

جهان هستي از عوالم متعددي تشكيل شده است. مطابق نظريـه تشـكيك وجـود،    
يعنـي   ؛حقيقت وجود كه داراي وحدت شخصـي اسـت، از بـالاترين مرتبـة وجـود     

و به عبارتي همه عوالم هسـتي را   ترين مرتبة آن در عالم مادهواجب الوجود تا پايين
هسـتي منحصـر بـه     از ديدگاه ملاصدرا و بطور كلي فلسفه اسـلامي، شود. شامل مي
محسوس كه وراي عالم ماده و محيط بـه آن و   بلكه از عوالمي غير ،نيست عالم ماده

آيند، نيز تشكيل شده است. در مجمـوع بـر اسـاس حكمـت     علت آن به حساب مي
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كلي تشكيل شده است كه هـر   هستي از چهار عالَم يا چهار مرتبه هصدرايي مجموع
عالم ناسوت (طبيعت)، عالم ملكوت (خيال)، هاي خاص خود را دارند: كدام ويژگي

فارغ از ذات لايتناهي الهي كـه   ،جبروت (عقل) و عالم لاهوت (الوهي). بنابراين عالم
م هستي است و محاط به هيچ به تنهايي يك عالم را تشكيل داده و محيط به همه عوال

 خيـالي و عقلـي تشـكيل شـده اسـت      ،حسـي  هعالمي نيست، هستي از عوالم سه گان
  .)320، ص1360شيرازي،  ؛1056- 1061ص، 6، ج1380 (مطهري،

ضرورت بعثـت   هسير بحث خود در زمين »الشواهد الربوبيه«صدرالمتألهين در كتاب 
را با اشاره به مقامات و مراتب انسـان   انبيا و شايستگي آنها براي تشكيل حكومت ديني

كنـد. سـير   آغاز مي ،يعني حس و خيال و عقل است ؛كه متناظر با عوالم مختلف هستي
انسان در مراتب تشكيكي و عوالم طوليِ وجود، طبق تشريح او از عـالم   حركت تكاملي

الم شود و پس از عبور از عالم متخيلات و سپس موهومات، وارد عمحسوسات آغاز مي
شود و در اين مرتبه است كه اموري خارج از حس و خيال و وهـم را درك  انسانيت مي

شـود و حقيقتـاً نـام انسـان كـه حقيقـتش روح       ابدي مي يكند و طالب آخرت و بقامي
نهايت است كه باب ملكـوت بـه روي   گيرد. در اين عالمِ وسيع و بيبه خود مي ،اوست

رسـد و حتـي   كند و به مقام ملائكه ميمشاهده مي ق مجرد رايانسان گشوده شده و حقا
اقي برسد كه معتكف كوي حق و تماشـاگر  عبور از رتبة ملائكه به درجة عش تواند بامي

اند و كاري جز تسبيح و تقديس او ندارند. بـه تعبيـر صـدرا چنـين     جمال حضرت الهي
 ـ ن مسـيري اسـت كـه    مقامي غايت كمال انساني است كه انبيا و اوليا در آن مشتركند. اي

تـرين درجـات حيوانيـت تـا بـالاترين مقامـات       تواند در عوالم هستي از پايينانسان مي
صدرا هـدايت الهـي در تمـامي    ملاانسانيت با پاي علم و ادراك طي كند و طبق تصريح 

گرچـه هـدايت تـام الهـي در عـالم عقـل نصـيب انسـان          ؛اين عوالم همراه انسان است
  .)337-340، ص1360(شيرازي،  گرددمي

از ديدگاه صدرالمتألهين، انساني كه در هر سه قوه حس و خيـال و عقـل بـه كمـال     
آورد و در نتيجه رسول برسد، مقام خلافت الهي و شايستگيِ رياست خلق را بدست مي

گردد و در برابر دشمنان ياري شود و با معجزات تأييد ميخداوند شده و به او وحي مي
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يعني جامع  ؛گانه خواهد بود، شخص نبي جامع كمالات نشئات سهخواهد شد. بنابراين

كمالات ملكوت اعلي با روحش و ملكوت اوسط با نفسش و ملكوت اسفل با طـبعش.  
چنين كسي خليفه الهي و مجمع مظاهر اسما و كلمات تام الهي خواهد بـود (شـيرازي،   

  .)146-147، ص1387
ق اشيا، همـانطور  يگانه و علم به حقاهاز نظر ملاصدرا گرچه مجموع اين كمالات س

امـا غيـر انبيـا نيـز      ،يعني بالاترين جزء اين كمالات، تنها مختص انبيا اسـت  ؛كه هستند
، 1360توانند به برخـي از ايـن كمـالات بـه نحـو تابعيـت دسـت يابنـد (شـيرازي،          مي
  .)337-345ص

ناسـانة انبيـا و   شبا توضيح تكميليِ ديگري كه صدرالمتألهين دربـاره جايگـاه هسـتي   
اين حقيقت كـه شايسـتگي رياسـت و حكومـت بـر جوامـع انسـاني         ،دهدصديقين مي

شود. او معتقد است كه برخي انسـانها مسـتغرقِ   بيشتر آشكار مي ،اختصاص به آنها دارد
عالم معقولند و برخي محبوسِ عالم محسوس، ولي مرسلين و صديقين در حد مشترك 

اند با حب بـه او كـه در ايـن    ر دارند و لذا گاهي با حقبين عالم معقول و محسوس قرا
اند با رحمت و شفقت بر آنها و در اين شناسند و گاهي با خلقگويا خلقي را نمي ،حال
گويا شناختي از ملكوت ندارند. از آنجـا كـه ايـن مقـام، حكايـت از سـعة صـدر         ،حال

  كوت الهي هستند.صاحب آن دارد، برتر از حال كساني است كه صرفاً مستغرق مل
به دليل چنين جلوسـي در ميـان عـالم معقـول و محسـوس اسـت كـه نبـي، علـوم          

بخش بشر و از جمله قوانين فردي و اجتماعي را از خداوند متعال دريافت و به سعادت
اي بـين  دهد و از جانبي سمع است و از جانب ديگر لسان و واسـطه بندگانش تعليم مي

ن مرتبة انسانيت و اولين شرط اخـذ رسـالت الهـي اسـت و     تري. اين كاملاست دو عالم
شروط ديگري نيز از نظر ملاصدرا براي رسـالت و رياسـت بـر خلـق،      ،البته پس از آن

براي نبي لازم است. از جمله قدرت بيان علـومي كـه در اختيـار دارد و قـدرت حسـن      
ت نفسـاني  قو شود ولي كه منجر به سعادت ميارشاد و هدايت به سوي سعادت و اعما

 يبراي مناظره با اهل جدل و قوت بدني براي اقدام به جنگ بـا معارضـين بـراي اعـلا    
  ).355-356ص طاغوت (همان، يو هدم كلمة كفر و طرد اوليا االله كلمة
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يعنـي حـاكم دينـي بايـد      ؛طي كه رئيس اول يك جامعهيصدرالمتألهين در ادامه شرا
هـا بـه   كند. شخص نبي داراي تمام اين ويژگييدر دوازده بند تشريح م ،ز آنها باشدئحا

توانند به تبع نبي، بخشي از اين خصوصـيات را  نحو اتم و اكمل است و ديگران نيز مي
 امـري بسـيار نـادر اسـت     ،ها در شخص واحدچراكه جمع تمام اين ويژگي ؛دارا باشند
  .)357-359ص (همان،

يـا، جانشـين آنهـا در حكـم بـه      اما به تصريح ملاصدرا مجتهدين پـس از انبيـا و اول  
اين جانشيني به قرائن متعـدد شـامل    .)377، ص1360(شيرازي،  شريعت و فتوا هستند

، »كسر اصنام الجاهليه«باشد. از جمله در كتاب رياست و اداره حكومت و جامعه نيز مي
داند و رياست وسطي را با امام و رياسـت صـغري   ملاصدرا رياست عظمي را با نبي مي

مراد او از شيخ يا مجتهد كه جانشين نبي و امام در  .)21، ص1381ا شيخ (شيرازي، را ب
رياست جامعه است، به تصريح خودش همـان حكـيم عـارف اسـت. او معتقـد اسـت       

توانند به درجه عـارف يـا   مي ،ط ذاتي و اكتسابيِ خاصي هستنديز شرائانسانهايي كه حا
ر ملاصدرا عارف حكيم كسي است كـه  از نظ .)63-64شيخ يا حكيم برسند (همان، ص
ق الهي و معالم ربوبي دارد و متصف به زهـد حقيقـي و   يمعرفت برهاني و يقيني به حقا

تهذيب اخلاق و تطهير ملكات است و چنين شخصي شايستگي مقام رياست بر خلق و 
ملاصــدرا بــراي اشــاره بــه جانشــينان انبيــا و  .)65جوامــع انســاني را دارد (همــان، ص

كند. او ائمه و علمـا را ولات و حكـّام از جانـب    از تعبير علما نيز استفاده مي ،:ائمه
داند و نبي را واسطه ميان خداوند و ائمـه  يعني نبي در اجتماعات جزئي مي ؛خليفة الهي

طي ميان عمـوم مـردم و ائمـه معرفـي     يو ائمه را واسطه ميان نبي و علما و علما را وسا
  .)489، ص1354(شيرازي،  كندمي

  مندي نظام هستي و حكومت دينيغايت
غايت يا علت غايي به معناي چيزي كه شيء براي آن است، يكي از اقسام چهارگانة 

يعني آنچه كه وجود شيء بر آن متوقف است، در فلسفه بر  ؛علت در فلسفه است. علت
و چهار قسم است: فاعلي، غايي، مادي و صوري. ماده و صورت، علت شيئيت معلولند 
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س
ي در فعلِ يعلت غا .)250، ص2، جم1981 يرازي،(شفاعل و غايت، علت وجود معلول 

يعني نفس واجب الوجود اسـت. زيـرا    ؛يعني واجب تعالي همان علت فاعلي ؛فاعل تام
در فاعليتش ناقص و نيازمنـد بـه غيـر     ،اگر فعلش را با غايتي غير از خودش انجام دهد

نيازي به فعـل   ،كمال مطلق و غني بالذات است فاعلي كه .)263خواهد بود (همان، ص
توانـد  فعـل او مـي   ،لي در عـين حـال  خود براي رسيدن به كمال و غايتي ديگر ندارد. و

 گـردد يعني ذات الهي برمي ؛داراي غايات محدودي باشد كه در نهايت به غايت بالذات
ب تعالي هم واج ،بنابراين، به تصريح حكما .)301-303، ص9، ج1382(جوادي آملي، 

الغايات است و غايت الهي در خلق عالم، علم او به غاية و هم غايت است و بلكه  أمبد
يعني بهترين نظام ممكـن بـراي عـالم هسـتي اسـت كـه عـين ذات اوسـت          ؛نظام خير

  .)272، ص2، جم1981(شيرازي، 
اسـت كـه همـه     انهايي بودن باري تعالي بـه ايـن معن ـ  به اعتقاد صدرالمتألهين غايت

خواهند خود را در محـدودة وجـودي خـود،    موجودات، طالب كمالات او هستند و مي
شبيه او كنند و لذا همه موجودات، عشق و شوق ارادي يا طبيعي به باري تعـالي دارنـد.   

ت هويت آنها و مسـتفاد از خيـر   ذات خود، كمالي را كه همان خيري همه اشيا به طبع و
وشند و در مقابل، از نقص خاص خود كه منبعث كجويند و در طلبش ميمي ،اول است

تك موجودات، عشقي طبيعي و غريزي به متنفرند. بنابراين، تك از هيولي و اعدام است،
 سوي خير دارند و لذا خير ذاتاً معشوق اسـت و هـر چـه خيريـت خيـر بيشـتر شـود،       

تعـالي كـه   يعنـي بـاري    ؛شود تا برسد به خير مطلـق استحقاق معشوقيتش نيز بيشتر مي
غايت خيريت است و لذا غايت معشوقيت هم هست. بنـابراين، همـة ممكنـات، شـوق     

ه بـه او هسـتند.   ه وجوديِ خود در حال عبادت و تشبذاتي به او دارند و به تناسبِ مرتب
يعنـي ادراك معلومـات و تجـرد از جسـمانيات      ؛انسان نيز در اين ميان با علـم و عمـل  

، 2، جم1981(شـيرازي،   ه بـه مبـدأ اعلـي را طـي كنـد     تواند مسير عبوديـت و تشـب  مي
گرچه ممكن است به دليل اشتباه و خطـاي در تشـخيص مقصـد و يـا      .)273-277ص

دخالت قواي حسي و خيالي در تحريك او به سمت مقصدي پست، به مسـيري خـارج   
  ).279-280(همان، ص از عبوديت و تكامل قدم بگذارد
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چيـزي جـز    ،از نگاه صدرالمتألهين غايت تكـون كائنـات و ثمـرة وجـود ممكنـات     
معرفت حق اول نيست و عشق و شوقِ نيل به اين هـدف در ذات همـه موجـودات بـه     
حسب رتبه و قابليت وجوديِ آنها نهاده شده و اساساً حفـظ و اسـتمرار و انتظـام عـالم     

لّيِ آنها به حق تعالي و خير مطلـق  مادي و موجودات آن وابسته به اين عشق ذاتي و جب
است و باعث طلب و سعي و حركت آنها به سوي كمالات مفقودشان و در نهايت باري 

حق متعـال مبـدأ اولِ وجـود و مقصـد آخـرِ       .)134، ص1381شود (شيرازي، تعالي مي
شهود است و مسافرين الي االله و سالكين كـوي او دائمـاً از منزلـي بـه منـزل ديگـر در       

  .)284-285ند تا به حضرت او منتهي شوند (همان، صحركت
هدف از اصل ابداع عالم، وجـود بـاري تعـالي و فـيض او و     «در مجموع بايد گفت 

اش و رسـيدن نفـس بـه درجـه     رسيدن ناقص به كمال خود به مقتضاي فطرت و غريزه
هر ناقص جسماني در حال زوال و بازگشت و « .)408، ص1363شيرازي، ( »عقل است

وع از اين عالم به عالم ارواح و سپس به عالم عقول و از آن پس به سوي باريِ كـل  رج
يرُ الـْأمُور     «گردد: است كه همه امور به او برمي ه تصَـ  )»53 :)42((شـوري  »ألَـَا إلِـَى اللَّـ

  .(همان)
دارشدن رياست و حكومـت بـر   هدف از بعثت انبيا و عهده ،مطابق آنچه گذشت

سـازي  در راستاي هدف و غايت عمومي جهـان هسـتي و زمينـه   جوامع بشري، بايد 
يعنـي سـعادت اخـروي و     ؛براي وصول انسانها به غايات مطلـوب و غايـت نهـايي   

همـانطور كـه اساسـاً شايسـتگي انبيـا و       ؛معرفت به خداونـد و تقـرب بـه او باشـد    
جانشينان آنها براي رياست بر جوامع بشري، به دليل وصول خـود آنهـا بـه مقاصـد     

گــروي از وظــايف اصــلي والاي انســاني و غايــت الغايــات اســت. بنــابراين، غايــت
  حاكميت ديني است.

اساساً هدف از حيات بشري از ديدگاه صدرا بازگشت انسان از مقـام حيوانيـت بـه    
مقام ملكيت است و در اين بازگشت، انسان بايد نشـئات حـس و خيـال را پشـت سـر      

ر قضا و قدر در حق بندگانش، به مراتبي از عالم گذاشته و تحت جريان حكمت الهي د
صـدرا ايـن هـدف صـرفاً     ملااز نظـر   .)361-362ص، 1360شيرازي، ( عقل دست يابد
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زيرا قوانين شرع علاوه بر تنظـيم   ؛پذير استتحت حاكميت انبيا و حكومت ديني امكان

ر، روشن معاش دنيوي و روابط فردي و اجتماعي، مسير سعادت اخروي را نيز براي بش
ــواميس و ايجــاب طاعــات،   و همــوار مــي ــد. او معتقــد اســت هــدف از وضــع ن نماي

گرفتن غيب براي شهادت و خدمت شهوات براي عقول و ارجاع جزء به كـل  خدمتبه
دادن دنيا به سوي آخرت و صيرورت محسوس به معقول و تشويق به اين امـور  و سوق
اند اگـر  مين دليل است كه حكما گفتهشدن از تحقق عكس اين امور است و به هو مانع

 ،شهوات در خدمت عقول قرار خواهند گرفت و اگر جور اقامـه شـود   ،عدل اقامه شود
  .)367عقول به خدمت شهوات در خواهند آمد (همان، ص

حكومت ديني و مديريت تعارضات اجتماعي بر مبناي تضاد و تزاحم ذاتي در عـالم  
قوانين طبيعت و عالم مادي است كه ذيل باب شرور تضاد و تزاحم يكي از  ألهمس ،ماده

شود. نظام علي و معلولي در تمام مراتب هستي از جملـه  در حكمت اسلامي مطرح مي
عالم طبيعت جريان دارد. علل و عوامل مؤثر در عالم مادي همواره به موازات يكـديگر  

گذارنـد و  بر هم مـي  بلكه گاهي با يكديگر برخورد داشته و تأثير متقابل ،كنندعمل نمي
مانند برخورد آب با آتـش. تضـاد ميـان علـل و      ؛كننداثرات هم را خنثي يا دگرگون مي

 يعنـي عـالم مـادي اسـت     ؛عوامل طبيعي و مادي از لوازم هسـتيِ ايـن نحـوه از وجـود    
  ).847-848، ص13و ج 930، ص6ج ،313، ص5ج ،427، ص7ج ،1380(مطهري، 

تزاحم علل مادي را در آثـار خـود مطـرح كـرده و      له تضاد وأصدرالمتألهين نيز مس
معتقد است موجـودات صـادره از بـاري تعـالي يـا بـه نحـوي هسـتند كـه در نـوع و           

و يا طوري مانند عالم عقول  ؛شان، خير محض و بدون هيچ نقص و آفتي هستندشخص
دليـل   مانند عالم طبيعت كه افـراد آن بـه   ؛ت غلبه داردهستند كه در آنها خيريت بر شري

 .)198، ص1363شـوند (شـيرازي،   تصادم اضداد و تزاحم احوال، دچار شر و آفت مـي 
به دليل قصور وجوديِ موجودات عالم حس است. بـر خـلاف    ،اين قبول نقص و آفت

لذا در عالم  عالم عقل كه وجودات آن داراي سعه و بدون هيچ تزاحم و تضايقي هستند.
ي. بـرخلاف عقـل كـه هـر     مناف ياند و برخسو ملائم ح يذمحسوسات، لذ يماده برخ

صـدرا  ملاّ). بنابراين، از نظر 122، ص9، جم1981، شيرازيمعقولي برايش ملائم است (
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به خلاف آخرت كه دار جمع و اتفاق  ،دنيا دارِ تعارض اضداد و تزاحم متمانعات است«
  .)464، ص1354، شيرازي(» است

ه وجود دارد، شـامل حيـات دنيـوي و    تضاد و تعارضي كه بطور طبيعي در عالم ماد
شود. فعاليت انسانها در درون جوامـع بـراي جلـب منـافع و     اجتماعيِ نوع انسان نيز مي

نتيجه اخلال در روابط اجتماعي و درگيـري و   دفع مضرات، موجب تعارض منافع و در
هاي گروهي و بعضاً نـابودي برخـي جوامـع و    نزاع بين افراد جامعه و حتي بروز جنگ

تواند حركت افراد بشر و جوامـع  شود. چنين آثار و عواقبي ميتي تهديد نوع بشر ميح
يعنـي معرفـت و قـرب الهـي را      ؛انساني به سمت غايات مطلوب انساني و غايت نهايي

  متوقف و آنها را به قهقرا بكشاند.
همـو،   ؛488ص ،شـيرازي صدرالمتألهين از طرفي انسـان را مـدني بـالطبع دانسـته (    

دانـد و چنـين قـانوني از نظـر او     ) و جوامع انساني را نيازمند قانون مـي 359ص، 1360
همان شرع مقدس است و از طرف ديگر معتقد است كه سير تكاملي انسـان بـه سـمت    

شود و طي اين مسير طـولاني بـا مركـب    عالم عقل و غايت نهايي، از نشئه دنيا آغاز مي
ر معاد و انقطاع الي االله است. چنين امري بدن است و تعلق نفس به بدن از ضروريات ام

مگر اينكه بدن او سالم و نسل او دائم و نوع او محفوظ باشـد   ،براي نفس ممكن نيست
خواهد براي جلب منافع نفس و بدن و دفع مضرات و مفسـدات  و اينها خود اسبابي مي

يمت نـابودي  حتي به ق ،صدرا معتقد است، از آنجا كه حب تفردّ و خودخواهيملاآنها. 
ديگران، در انسان غلبه دارد، ضرورت دارد حكومت و سياستي عادلانه به همراه قوانيني 

مانند جهاد با كفـار   ؛براي اختصاصات و معاوضات و معاملات و غيره و نيز دفع مفاسد
و تعزيرات و ديات، توسط شارع وضع گردد تا انسـانها از مسـير سـلوك و عبوديـت و     

  .)359-364، ص1360(شيرازي،  وندذكر خداوند دور نش
   :كه از نگاه صدرا حاصل آن

انسان در ميان ساير موجودات امكاني (كه با عبوديت ذاتي و خاص خـود از  
زيرا  ؛هاي خاصي استداراي شأن و ويژگي ،كنند)نقص به كمال حركت مي

مثل قواي  ؛اند و موانعيهاي وهمي و خيالي با عقل و ذات او معارضانگيزه
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س
هوت و غضب مزاحم سلوك او هستند. سلوكي كه از ازل جبلّيِ اوسـت و  ش

ن در عهد اولي كه با حق بوده، بر اين سلوك مفطور شده است. بنابراين، انسا
لي و لطفي خارج از ذاتـش نيـز دارد. لـذا    براي سلوكش نياز به هدايتي تفض

د و فرسـتا  او خداوند فضل عظيمي به او عنايت كرد و رسول منـذري بـراي  
كتاب مبيني برايش نازل كرد، تا مانند باقي حيوانات رها نباشد كه اسير دست 
شهوات گردد و هنگام تزاحم قوا و آلات، عـاجز و مضـطر شـود و بمنظـور     
هدايت و تعليم، يادآوري كند به او، عهد قديم و عشقش بـه معبـود علـيم و    

كشـاند  يحكيم را، آن هنگام كـه تعـارض مزاحمـات او را بـه فراموشـي م ـ     
  .)135-136، ص1381(شيرازي، 

  حكومت ديني و بسترسازي رشد انسانها بر مبناي تغيير تدريجي در عالم ماده
ماهيت يا همان چيستي اشيا از دو بخشِ جـوهر و عـرض تشـكيل شـده اسـت. در      

شـوند  حكمت اسلامي جواهر به پنج قسمِ ماده، صورت، جسم، نفس و عقل تقسيم مي
ين، متي، وضع، جِده، اضافه، فعل و انفعـال. حركـت و   ا كم، كيف، و اعراض به نه قسمِ

هـا  تغيير تدريجي در بسياري از اعراض امري محسوس است. همه ما تغيير رنگ بـرگ 
شدن كودك و پيرشدن جوان، ها در بهار و تابستان، جواندر پاييز و رشد درختان و ميوه

تغييرات عرضَي ديگر را در عـالم  كاهش و افزايش حرارت و برودت اجسام و بسياري 
  كنيم. طبيعت مشاهده مي

حكماي اسلامي تا پيش از ملاصدرا معتقد بودند كـه تغييـرات تـدريجي يـا همـان      
گيرد و تغييرات در جوهر اشيا صرفاً به صورت آني حركت، تنها در اعراض صورت مي

در » كـون و فسـاد  «ولي ملاصدرا معتقد شد كه تغيير آني يا همـان   ،است و نه تدريجي
جوهر امكـان نـدارد و ضـرورتاً زمـاني و تـدريجي و از نـوع حركـت اسـت. از نظـر          

شان در حال حركـت  صدرالمتألهين همه جواهر عالم طبيعت به همراه اعراض و صفات
  شود. و تغيير آن به آن هستند و هيچ چيز عيناً در دو آن يافت نمي

حركـت جـوهري اشـتدادي     ،پردازدميمطلب مهم ديگري كه ملاصدرا به اثبات آن 
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بـودن مراتـب هسـتي نسـبت بـه      يعني كامل و ناقص ؛است كه مبتني بر تشكيك وجود
در جـايي   ،شـود نيـز تعبيـر مـي   » لبس بعد اللبس«يكديگر است. اين نوع حركت كه به 
تر باشد. مانند نطفـه نسـبت بـه جنـين يـا جسـم       است كه امر زائل از امر حادث ناقص

شود. به تعبير ديگر، در حركت جوهري اشتدادي جسم سفيدتر تبديل مي سفيدي كه به
شود، ولـي بطـور   تر از آن موجود ميدر هر آني، امري معدوم و زائل شده و امري كامل

اند و هـر مقطعـي   به اين معنا كه هر دو امر، مقاطع فرضي يك امر متصل زماني ؛پيوسته
باشد. مثلاً نطفـه انسـان تـا    تري را دارا ميكمالات مقطع پيشين به همراه كمالات جديد

بلكه كل آن  ،موجود نشده» آن«تبديل شدنش به انسان، واقعيتي است كه كل آن در يك 
شـود كـه غيـر از    در طول چهار ماه موجود است و در هر آني مقطعي از آن يافـت مـي  

  .)261-330، ص1، ج1390مقطع قبلي يا بعدي است (عبوديت، 
دهـد و معتقـد   هري اشتدادي را به نفس انساني نيز تعمـيم مـي  ملاصدرا حركت جو

است كه نفس به جهت تعلّقش به بدن مادي، مجرد تام نيسـت و لـذا مشـمول حركـت     
يعني دائماً حركتي از نقص به كمال دارد. اين حركت نفسـاني   ؛جوهري اشتدادي است

گونـاگون و مراتـب   شود و با طي مراحـل  از دنيا و نشئة حسي و با مركب بدن آغاز مي
  گردد:مختلف وجودي به مقاصد عالي خود ختم مي

دنيا منزلي از منازل سائرين الي االله و نفس انساني مسافري به سوي االله تعالي 
شـود]  ت [آغاز مـي يعني هيولوي ؛اشاست، [اين سفر] از اولين منزل وجودي
صـرف  زيرا ظلمت محض و خسـة   ؛كه در غايت بعد از خداوند متعال است

است و [بعد از آن] ساير مراتب وجودي از جسميت و جماديت و نباتيت و 
شهويت و غضبيت و احساس و تخيل و توهم [و] سپس انسـانيت از اولـين   

اش تا آخرين شرفش [قـرار دارد]. سـپس [وصـول بـه مقـام] ملائكـه       درجه
[است] به تناسبت طبقات متفاوت آنها از نظر قرب و بعـد از خيـر محـض.    

اينها منازل و مراحل بـه سـوي االله تعـالي هسـتند و مسـافر [كـوي] او        همة
جز عبور از جميع اين مراحل تا در نهايت به مطلوب حقيقـي   ،اي نداردچاره

  .)500-501، ص1354واصل شود (شيرازي، 
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س
صدرا هدف از بعثت انبيا و استقرار حاكميت ديني و اجراي قوانين شـرع  ملااز نگاه 

سترسازي براي همين حركت جوهري و تـدريجي و نفسـاني از درون   نيز راهنمايي و ب
حيات دنيوي و اجتماعي به سمت همان اهداف عـالي و دسـتگيري از نفـوس انسـاني     
براي عبور از نشئات حسي و خيالي و ورود به عالم عقل و معرفت الهي است. بنابراين، 

زهاي حيات دنيـوي نيـز از   تنظيم عادلانة روابط و تعاملات اجتماعي و تأمين درست نيا
  اهداف و وظايف ضروري حكومت ديني است:

جز رسيدن به معرفت خداوند با نردبان معرفت  ،مقصود شرايع چيزي نيست
اي از لمعات پروردگـارش  نفس بوسيله عبوديت و دانستن اين كه نفس لمعه

و مستهلك در اوست. اين غايت قصـواي بعثـت انبيـا تنهـا در حيـات دنيـا       
آن  يزيرا نفس در اول وجودش ناقصي بالقوه است و ارتقـا  ؛شوديحاصل م

ص ياز حال نقص به تمام، جز با حركت و زمان و مـادة قابلـه كـه از خصـا    
باشد... بنابراين، حفظ دنيا براي انسـان نيـز   پذير نمينشئه حسي است، امكان

  .)498، صهمانزيرا وسيله آن است ( ؛مقصودي ضروري و تابع دين است

  صه بحثخلا
تبييني جامع و مختصر از سـير فكـري و منطقـي     ،در پايان اين نوشتار مناسب است

له حكومـت دينـي ارائـه دهـيم تـا      أي در حركـت از مبنـا بـه بنـا در مس ـ    يانديشة صدرا
ي در يشناسـي صـدرا  تري از حضور بنيـادين هسـتي  خوانندگان محترم به تصوير روشن

  توان تشريح كرد:بصورت زير مي فلسفة سياسي او دست يابند. اين سير را
بلكه عالم ماديات و حسيات بـه عنـوان    ،جهان هستي منحصر به عالم ماده نيست. 1
باشد و همة آنها معلول ترين مرتبه از عوالم هستي محاط به عوالم خيال و عقل ميپايين

  و محاط به عالم ربوبي هستند.
  ي هدف بوجود نيامده است.مند است و تصادفي و بهستي داراي نظامي غايت. 2
هر موجود مادي و از جمله انسان در حال تغيير تدريجي و حركـت جـوهري از   . 3

  باشد.نقص به كمال مي
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در نهايت به ذات مقدس باري تعـالي   ،همة غايات محدود و گذراي حيات مادي. 4
  شوند.منتهي مي

ت بـه سـمت   عالم ماده محل تضاد و تزاحم علل است و موجودات آن در حرك ـ. 5
  كنند.غايات كمالي با موانع متعددي برخورد مي

در بستر زندگي اجتماعي بـراي جلـب منـافع حيـات      ،انسانها كه فاعلي مختارند. 6
 ،مسكن و بهداشـت گرفتـه تـا كسـب قـدرت      ،مانند تغذيه ؛مادي (از نيازهاي ضروري

به حدي كـه   ؛شوندثروت و شهرت) و دفع مضرات آن، دچار تضاد و تعارض منافع مي
ممكن است اين تعارضات و تزاحمات موجب نابودي حيات اجتمـاعي و تهديـد نـوع    

  بشر شود.
زا براي حركـت نـوع   كاهش آثار منفي اين تعارضات و تبديل آن به عاملي تكامل. 7

بشر، نياز به قانوني جامع دارد كه بتواند معاش دنيوي و روابـط اجتمـاعي را در جهـت    
  تنظيم نمايد. آن مت اهداف مطلوب و غايت نهاييرشد و ترقي بشر به س

يعني حس  ؛گانه هستياز آنجا كه نفس انساني داراي نشئاتي مطابق با نشئات سه. 8
و خيال و عقل است و مسير رشد و كمال او به ترتيب از عالم حس و رتبة هيـولاني و  

ني كه بتوانـد او را بـه   شود، قانوبا مركب بدن آغاز و به عالم عقل و رتبه ملكي ختم مي
سلامت از اين سه نشئه عبور دهد، بايد ناظر به لوازم حركت و سير تكاملي در هر سـه  
نشئه باشد و بتواند در عين رفع تزاحمات و اختلافات و دفع مفاسد در حيـات دنيـوي،   
روش سير و سلوك به سمت مبدأ اعلي و غايت نهايي و اصـلاح امـر آخـرت را بـه او     

  نشان دهد.
هـاي  ژگـي تواند از مبدأ الهي كه احاطه به همة عوالم هستي و ويچنين قانوني صرفاً مي. 9

  آنها دارد، صادر شود.
انساني بايد وجود داشته باشد كه داراي قابليت و سعه صدر و اتصـال وجـودي   . 10

 بـد به عوالم ملكوت و جبروت و مبدأ اعلي باشد تا بتواند قوانين و معارف الهي را دريا
  و در اختيار ساير انسانها قرار دهد.

عبور  ،عبور انسان از نشئات حس و خيال و ورود به عالم عقل و به تعبير ديگر. 11
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از رتبة حيوانيت و رسيدن به مقـام ملكيـت و معرفـت الهـي، حركتـي دشـوار اسـت و        

هـا طـي   توانند اين مسير را تـا انت هاي بلند و استعداد و قابليت فراوان ميصاحبان همت
كنند. انسانهايي كه به اين رتبه دست يابند و واسطة ميان عالم معقول و محسوس شوند 

جـامع كمـالات    ،هسـتند. شـخص نبـي    و پيام لاهوت را به ناسوت برسانند، همان انبيا
گانه است و از طرفي توانايي ارتباط دو طرفه با عالم محسـوس و نامحسـوس   عوالم سه

  را دارد.
هاي الهي در جوامع انساني نياز به انسانهايي دارد كه داراي ويژگي اجراي قانون. 12

ممتازي در ميان ساير انسانها باشند. بطوري كـه هـم داراي تهـذيب نفـس و تخلـّق بـه       
گانة وجود و رتبه بالاي معرفتي ملكات اخلاقي و رشد نفساني و تكاملي در نشئات سه
 ،سـخاوت  ،ذكـاوت  ،ون هـوش باشند و هـم داراي خصوصـيات ذاتـي و جبلـّي همچ ـ    

. جامع همة اين صفات، دنباش هاي ديگرويژگياز قدرت جسماني و بسياري  ،شجاعت
توانند بـه بخشـي از   يعني اوليا و سپس علما، به تبعيت از انبيا مي ؛انبيا هستند و ديگران

  ها دست يابند.ژگياين وي
ون شريعت بر عهـده  بنابراين، رياست و حكومت بر جوامع بشري و اجراي قان. 13

يعنـي اوليـا و علمـا و     ؛شخص نبي به عنوان خليفة الهي در دنيا و سـپس جانشـينان او  
  د.نباشمجتهدان مي

توانند با عمل به قوانين شرع مقدس، مسير كمالي خود را از دار ساير انسانها مي. 14
ايـات  دنيا به دار آخرت طي نموده و هر كسي به انـدازه اسـتعداد و همـت خـود بـه غ     

  مطلوب انساني و الهي دست يابد.

  گيرينتيجه
توانـد مبنـايي بـراي    شناختي اسـت كـه مـي   ي داراي اصولي هستييفلسفة صدرا. 1

تدوين فلسفة سياسي اسلامي، بطور عام و بنياني براي تحليل حكومـت اسـلامي بطـور    
منـدي نظـام هسـتي، حركـت     بودن هستي، غايتاصولي همچون ذومراتب ؛خاص باشد

  هري و تغيير تدريجي در عالم ماده و تضاد و تزاحم در عالم ماده.جو
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شناختي خود و با تكيه بر آنها، برخـي از مباحـث   ملاصدرا منطبق بر مباني هستي .2
  فلسفة سياسي اسلامي، از جمله حكومت ديني را تحليل كرده است.

و  ي، هستي داراي واقعيتـي عينـي و ذومراتـب اسـت    ي. طبق اصول حكمت صدرا3
يعنـي خيـال و عقـل و عـالم      ؛محسوس علاوه بر عالم حسي و مادي، شامل عوالم غير

شود. نفس انساني نيز داراي نشئاتي مطـابق همـين عـوالم اسـت و بـراي      ربوبي نيز مي
بـاري   يرسيدن به كمال نهايي و غايت مطلوب خود كه همـان ذات و صـفات و اسـما   

وجودي به كمال وجودي و با مركب بـدن و  بايد با تغيير تدريجي از نقص  ،تعالي است
گانه عبور نمايد. اين در بستر حيات اجتماعي و رفع موانع و تزاحمات، از اين عوالم سه

  سير تكاملي نياز به شناخت درست مسير و قوانين صحيح حركت دارد.
اي از هسـتي و كمـال قـرار دارنـد كـه      شـناختي در رتبـه  . پيامبران از لحاظ هستي4
نند به اين شناخت و معرفت دست يافته و قوانين درسـت حركـت تكـاملي را از    توامي

شان نيز بـه دليـل دارابـودن    منبع الهي دريافت و به بشر ابلاغ نمايند و خود و جانشينان
هاي خاصي، شايستگي اين را دارند كه حاكم و مجـري ايـن قـوانين در جوامـع     ويژگي

  بشري باشند.
توانـد بـه   صرفاً حاكميت ديني و قانون شرع است كه مـي  . از نگاه صدرالمتألهين،5

صورتي عادلانه تزاحمات و تعارضات را مـديريت و حقـوق افـراد مختلـف جامعـه را      
تأمين نموده و بستر وصول به سعادت اخروي و غايت الهي را براي افراد جامعه فـراهم  

  نمايد.
 

  هايادداشت
روز ملاصـدرا بـا عنـوان     توان به مجموعة مقـالات نهمـين همـايش بزرگداشـت    به عنوان نمونه مي. 1

سياسـت متعاليـه از منظـر حكمـت     «پـروژه  و همچنين كلان» فلسفة سياسي در حكمت ملاصدرا«

ن به چاپ آكه در پژوهشكده علوم و انديشه سياسي تعريف شده و تاكنون آثار متعددي از » متعاليه

، »درالمتألهيندرآمدي بـر فلسـفة سياسـي ص ـ   «هايي؛ مثل رسيده است، اشاره كرد. همچنين كتاب

  ند.هست نيز در اين زمينه ستودني» فلسفة سياسي صدرالمتألهين«و » حكمت سياسي متعاليه«
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